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 ضرورت حفظ قدرت 
خرید کارگران

دســتمزد ســال آینده کارگران باید 
قــدرت خریدشــان را حفــظ کند تا 
معیشت آن‌ها به خطر نیفتد. تا زمانی 
که تــورم موجود مهار نشــود، درصد 
افزایش مزد نیز معنــای واقعی خود 
را نخواهد یافت. واقعیت آن است که 
رشد حقوق و دستمزد و قدرت خرید 
باید به شــکلی باشــد که بتواند یک 
خانواده حداقل چهــار نفره را تأمین 
کنــد و در این مســیر به شــخصه به 
موضوعاتی مانند اینکه دستمزد باید 
چند درصد بالا برود، معتقد نیستم و 
تأکید دارم که  قدرت خرید کارگران 

باید حفظ شود.
متأســفانه در ایــن مســیر بــا اینکه 
می‌دانیم ایراد از کجاست اما نظارت 
و برخــورد قانونــی بــه موقــع انجام 
نمی‌شــود، وگرنه کارگــران کار خود 
را به نحو احســن انجــام می‌دهند و 
نباید دغدغه حقوق آخر برج را داشته 

باشند.
 لازم است شرایط اقتصادی به نحوی 
مدیریت شود که فشــار اقتصادی به 
کارگران لطمه نزند و بــا برنامه‌ریزی 
مناسب جامعه کارگری بدون دغدغه 
خاطــر در کارخانه‌هــا و در خطــوط 

تولید به فعالیت بپردازند.
اکنون شرایط به سمتی حرکت کرده 
که دغدغه اکثریت جامعه معیشــت 
اســت. نبایــد مطالبــات صنفی به 
اجتماعات کشــیده شود. مردم آنچه 
انتظار دارند بهبود معیشت است که 
باید تأمین شود. بیشتر صدماتی که 
می‌خوریم به دلیــل برنامه‌های غلط 
است. متأسفانه سیاست‌هایی وضع 
شــده؛ چه بانکی و چه پولی که همه 
اقتصاد را دچار مشــکل کرده است‌. 
دیدیم که بانک آینده چه خســارتی 
دید و این‌ها باعث شد اقتصاد کشور 
به هم بریزد. چرا اینقــدر نرخ ارز در 
ایران باید نوســان داشــته باشــد؟ 
ارزش پول ملی آنقــدر افت کرده که 
با ۱۵ میلیــون تومــان و ۲۰ میلیون 
تومــان حقــوق نمی‌تــوان زندگی را 
اداره کرد. خواسته به‌حق ما و جامعه 
کارگری از شورای عالی کار آن است 
که در فرایند تعیین‌ دســتمزد ســال 
آینده واقعیت‌های روز زندگی و سبد 
معیشــت کارگران را درنظر گیرد. تا 
زمانی که تورم موجود، مهار و جلوی 
نوســان نرخ ارز و دلار گرفته نشــود، 
درصــد افزایش مــزد بی‌معناســت. 
دســتمزد باید به مردم قــدرت خرید 

بدهد.
حال دولت با اجرای طرح‌هایی مانند 
کالابــرگ تلاش بــر رفع مشــکلات 
معیشــتی دارد امــا بایــد بــه خاطر 
داشت شاید این طرح بتواند در یک 
مقطعی مشــکل معیشــتی مردم را 
حل و هزینه‌ها را جبــران کند اما در 
درازمدت قطعــاً خانوارهــا به لحاظ 
مصرفی به مشکل برمی‌خورند؛ مگر 
اینکه با افزایش تورم این مبلغ هم بالا 
برود. در غیر این صورت اگر بخواهد 
مثل یارانه‌ها قبلی ثابت بماند، دردی 

را دوا نمی‌کند.
با وضعیتی که در حال حاضر حاکم 
اســت و انتظاراتی که مردم و کسبه 
دارنــد، باید طــوری رفتار شــود که 
نه‌تنها آب به آســیاب دشــمن ریخته 
نشــود بلکه اصناف، بازاریان و طبقه 
شــریف و محجــوب کارگــری برای 
پیگیری مطالبات صنفی و شــنیده 
شــدن صدایشــان به کــف خیابان 
نیایند. مسئولان باید فشار اقتصادی 
را از روی دوش مــردم و کارگــران 

بردارند.
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اقتصــاد

 لایحه بودجه 1405 افزایش دستمزد را در نظر گرفته، اما تورم و حذف ارز ترجیحی، تعیین حداقل دستمزد را با 
چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ آیا این افزایش، قدرت خرید کارگران را بهبود می‌بخشد؟

بازی الاکلنگی دستمزد و تورم 

 بحث دســتمزد را شــاید بتوان یکی از پرچالش‌ترین 
بحث‌های نیمــه دوم هر ســال دانســت؛ بــه ویژه در 
ســال‌های اخیر به واســطه شــرایط تورمــی موجود، 
همواره از ســوی بخــش کارگری درخواســت افزایش 
حقوق‌ها بــا درصدی بیشــتر مطرح و از ســوی مقابل 
جامعــه کارفرمایی بــرای پرداخت مبالغ بالاتــر نیز با 
مشــکلات متعددی مواجه بوده اســت. در این میان 
دولت نیز نه‌تنهــا ملزم به پرداخت حقــوق به جمعیت 
بیکران کارکنان خود بوده، بلکه در قالب تنظیم‌کننده 
روابط میــان دو بخش کارفرمایــی و کارگری به عنوان 

ضلع سوم مثلث وارد این ماجرا شده است. 
در ســالیان گذشــته تورم افسارگســیخته موجب شد 
در موارد متعدد افزایش دســتمزد از تــورم جا مانده و 
بدین ترتیب قدرت خرید کارگــران کاهش یابد. البته 
دولت در مواردی نیز سعی خود را به کار گرفت تا از این 
مشکل جلوگیری کند و از قدرت خرید این قشر اجتماع 
حمایت جدی‌تری داشــته باشــد؛ به طور مثال سال 
گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بر این نکته تأکید داشــت که افزایش حقــوق در نظر 

گرفته شده از تورم بیشتر بوده است.
 البته در میانه سال و با وجود اتفاقات متعددی مانند 
جنگ 12 روزه، تورم بار دیگر ترمز بریــد و به بالاترین 
نرخ خود در سالیان گذشته رســید؛ حتی شرایط را به 
سمتی برد که برخی از افزایش دوباره دستمزد در طول 

سال سخن گفتند.
زمانی که دولت لایحه پیشــنهادی بودجه 1405 را به 
مجلس ارسال کرد، برای ســال آینده افزایش حقوقی 
20 درصدی در نظر گرفته شــده بــود و رئیس جمهور 
در توجیه عقب مانــدن این عدد از نرخ تــورم به بحث 
کســری بودجه دولت اشــاره کرد. حال در هر صورت 
بهارستان‌نشــینان با لایحه پیشنهادی دولت موافقت 
نکردند و برای افزایش دستمزد در سال پیش رو رقمی 
بین 21 تا 43 درصد را به طور پلکانی مصوب کرده‌اند.

فقر؛ دشمن اصلی مردم 
جمشید قائم‌مقام، نماینده مردم آزادشهر و رامیان در 
مجلس شــورای اســامی در توجیه این رویکرد تأکید 
دارد: »افزایش حقوق و دستمزد باید به تناسب هزینه‌ها 
در طول سال انجام شــود تا مردم مشکلی برای تأمین 

معیشت نداشته باشند.«
او با بیان اینکه امروز دشــمن اصلی مــردم ایران فقر 

است، اظهار کرد: »اقتصاد کشــور باید ترمیم شود که 
این موضوع بــا گفتــار درمانی اجرایی نخواهد شــد. 
منصفانه نیســت وقتی افزایش حقوق کارگر و کارمند 
تنها یکبار در ســال انجــام می‌شــود، افزایش قیمت 
متعدد در ســال داشــته باشــیم بلکه باید به تناسب 
هزینه‌ها حقوق هم در طول سال افزایش یابد تا مردم 

مشکلی برای تامین معیشت نداشته باشند.«

حداقل دستمزد و معیشت 
البته باتوجه به مشکلات موجود در اقتصاد ایران باید 
به نکات متعددی مانند اثرات تورمی افزایش حقوق یا 
بحث توان کارفرمایــان در پرداخت این ارقام نیز توجه 
جدی داشت؛ چراکه در غیر این صورت مانند آنچه در 
گذشته شاهد بودیم، افزایش بالای دستمزد منجر به 
ناتوانی کارفرمایان در پرداخت و اجبار آن‌ها به تعدیل 
نیرو خواهد شــد. حال در موارد متعددی کارفرمایانی 
که خود نیز معترفند نیاز است شرایط معیشتی کارگران 
مورد توجــه قرار گیــرد، بحث را بــه نقطــه‌ای فراتر از 
دســتمزد کشــانده و به نقش دولت در تأمین معیشت 

خانوار تأکید دارند.
محمود تولایی، رئیس کمیســیون مالیات اتاق ایران 
با تأکید بر اینکه بدون ایفای نقــش دولت در آموزش، 
درمان و مسکن، افزایش دستمزد کافی نیست، در این 
باره می‌گوید: »حداقل مزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود 

که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد.«
او ادامــه می‌دهــد: »طبــق آمارهــای ســازمان 
تأمین‌اجتماعی و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در بخش خصوصی طی ســال‌های گذشته حدود ۷۰ 
درصد بنگاه‌ها دستمزدی بالاتر از حداقل مزد پرداخت 
کرده‌انــد؛ در برخــی موارد حتــی تا دو برابــر حداقل 
دستمزد، بنابراین حداقل دستمزد عملًا کف پرداخت 

است، نه سقف آن.«
تولایی در عین حال تأکید می‌کند: »واقعیت این است 
که حداقل دستمزد فعلی، پاسخگوی معیشت نیست 
و نمی‌توان با آن زندگــی را اداره کرد. ایــن موضوع را 
پیــش از این نیــز به‌عنوان جامعــه کارفرمایــی اعلام 
کرده‌ایم. موضع ما روشــن اســت؛ هر رقمی که دولت 
و شــورای‌عالی کار به آن برســند، مــا می‌پذیریم، اما 
در مورد تعیین حداقل مزد باید توجه داشــت که همه 

کارگاه‌ها شرایط یکسانی ندارند.«
رئیس کمیســیون مالیات، کار و تأمین‌اجتماعی اتاق 

ایران با اشــاره به تفاوت ســاختار هزینه‌ای بنگاه‌ها، 
می‌گوید: »در برخی صنایع، ســهم دستمزد از قیمت 

تمام‌شده بالاست. 
به‌عنوان مثال در صنایع نساجی، پوشاک و واحدهایی 
که نیروی انسانی نقش پررنگی در تولید دارد، دستمزد 
بخش قابل‌توجهــی از هزینه‌ها را تشــکیل می‌دهد. 
اگر حداقل دستمزد رقم خیلی بالایی تعیین شود، در 
شرایطی که امکان افزایش قیمت محصول وجود ندارد 
و بازار کشــش ندارد، ممکن اســت چنین بنگاهی با 
مشکل مواجه شود. اما این موضوع در مورد همه صنایع 
صدق نمی‌کند. سیاست‌گذاری وزارت کار و نهادهای 
حمایتی نیز در مواردی بر این مبناســت که دســتمزد 
تا حــدی افزایش یابد که ریزش نیــروی کار و تعطیلی 

بنگاه‌ها اتفاق نیفتد.«
او در عین حال به سهم دولت در تامین معیشت خانوار 
اشــاره می‌کند و می‌گوید: »در قوانین مختلف، دولت 
موظف بــه تأمین آمــوزش رایگان، بهداشــت و درمان 
رایگان و مسکن ارزان یا در دسترس برای مردم است. 
متأسفانه سال‌هاســت این تکالیف به‌طور کامل اجرا 
نشده و بخش عمده فشار معیشتی کارگران دقیقاً در 

همین حوزه‌ها متمرکز شده است.«
تولایی همچنین تأکید می‌کند: »اکنــون به نقطه‌ای 
رســیده‌ایم کــه بســیاری از بنگاه‌هــا بــرای جذب و 
نگهداشــت نیروی کار، به ‌دنبال تأمین مسکن موقت 
یا حداقلی بــرای کارکنان خــود هســتند. اگر دولت 
به تکالیف اساســی خود در حــوزه آمــوزش، درمان و 
مســکن عمل کند، بخش مهمی از تنــش میان مزد و 
معیشــت برطرف می‌شــود و فشــار از دوش کارفرما و 

کارگر برداشته خواهد شد.«

تبعات حذف ارز ترجیحی 
حذف ارز ترجیحی نیز به عنوان یکی از سیاست‌های 
بزرگ اقتصادی دولت در شــرایطی اجرایی شــده که 
تبعات خاص خود را بر معیشت مردم خواهد گذاشت 
و همین مسئله توجه به کفایت دستمزد را پررنگ‌تر از 

هر زمانی می‌سازد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس کار در این باره تأکید 
می‌کند: »دولت بایــد به دنبال حــذف ارز ترجیحی، 
حمایت‌ها را به نســبت افزایش قیمت کالاها متناسب 
کند؛ چون حــذف ارز ترجیحی در زندگــی مردم تأثیر 
می‌گذارد و دولت باید توجه کند که قدرت خرید مردم 

در همه گروه‌های حقوق بگیر کاهش یافته اســت. از 
این رو همزمان با بحث تخصیص یارانه و کالابرگ باید 
سیاســت مشــخصی درخصوص افزایش دستمزدها 
در همــه گروه‌ها اعــم از کارگری، کارمنــدی و به ویژه 

بازنشستگان وجود داشته باشد.«
او می‌گوید: »تردیدی نیســت که به تناسب حذف ارز 
ترجیحی حمایت‌ها به نســبت افزایــش قیمت کالاها 
نیز باید متناسب شود. اگر عزم و اراده دولت این است 
که از معیشــت مردم حمایت کند، ایــن کار باید حتماً 
در کنار افزایش دســتمزدها رخ دهــد و دولت تکلیف 
لازم را در خصــوص کنترل تــورم و افزایــش قیمت‌ها 

پیگیری کند.«

پیمان‌های جمعی، عدالت مزدی 
احمد میدری- وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی- اما 
برای رفــع این چالش نســخه دیگری ارائــه داده و در 
همایش علمی تخصصــی روابط کار با محــور تعیین 
دســتمزد کارگران بر لــزوم شــکل‌گیری پیمان‌های 

جمعی تأکید کرده است.
وزیــر کار معتقد اســت: »در قالب ایجــاد پیمان‌های 
جمعی، عدالت مزدی محقق می‌شود و امکان مذاکره 

واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود می‌آید.«
میــدری تعیین حداقــل دســتمزد کارگــران را امری 
پیچیــده و نیازمنــد مشــارکت دولــت و گروه‌هــای 
کارفرمایــی و کارگری دانســته و می‌گویــد:»در قالب 
انعقاد پیمان‌های دسته ضمن برقراری عدالت مزدی، 
افزایش بهره‌وری و دستمزد منصفانه برای کارگران به 

وجود می‌آید.«
اگرچه وزارت کار بر لزوم شکل‌گیری پیمان‌های جمعی 
تأکید دارد و عدالت مزدی را در قالب ایجاد پیمان‌های 
دسته‌جمعی قابل تحقق می‌داند اما به دلیل وضعیت 
بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی هیچگاه اجرای این مدل و 
شیوه تعیین مزد از سوی تمام بنگاه‌ها صورت نگرفته و 
تنها بنگاه‌های اندکی که به لحاظ بهره‌وری و سودآوری 
در وضعیت بهتری قرار داشتند، از پیمان دسته‌جمعی 
اســتقبال کرده‌اند، زیرا افزایش دســتمزدها هر سال 
متأثر از وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها، تورم، قدرت خرید 
مردم، گردش نقدینگی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور 

بوده است.

بازگشت به ماده 41 
البته جدا از پیشــنهاد وزیر، از ســوی فعالان کارگری 
و کارفرمایــی نیز پیشــنهادات متعــددی از بحث مزد 
منطقه‌‌ای مطرح شــده اســت. اجــرای جــدی ماده 
41 قانون شــورای عالی کار متنوع اســت. با توجه به 
تجربیات گذشته در موارد متعدد حتی مقامات کارگری 
تأکید دارند که تعیین دســتمزد عادلانــه و واقع‌بینانه 
برای جامعه کارگری مســتلزم عمل به ماده ۴۱ قانون 

کار، تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هرسال 
موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط 
مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای 
موجود تعیین کند. به موجب بند )1( این ماده، حداقل 
مزد کارگران با توجــه به درصد تــورم اعلامی از طرف 

بانک مرکزی تعیین می‌شود. 
بر اســاس بند )۲( این ماده، حداقل مــزد بدون آنکه 
مشــخصات جســمی و روحی کارگران و ویژگی‌های 
کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای 
باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط 

مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

افزایش پیاپی قیمت‌ها
محمدعلی محســنی بندپــی - معاون حقوقــی وزیر 
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی در نشســت تخصصی 
»مــزد، معیارهای تعیین مــزد و راهکارهــای پایداری 
کارگاه‌ها« که با حضور جمعــی از نمایندگان مجلس 
برگزار شــد، بر ضــرورت کنترل بــازار و مهــار افزایش 
قیمت‌ها تأکید و تصریح کرد: »اگر قرار اســت افزایش 
مزد و حمایت‌های معیشتی به‌طور واقعی اثرگذار باشد، 
مجلس شورای اسلامی باید با ورود جدی‌تر، از افزایش 
مســتمر قیمت‌ها جلوگیری کند؛ در غیــر این صورت 
حتی افزایش یارانه‌ها نیز برای اقشار کم‌درآمد کارآمد 

نخواهد بود.«
او با تأکید بــر اینکه افزایش دســتمزد بــدون کنترل 
تورم اثرگــذاری لازم را نــدارد، تصریح کــرد: »هرچند 
افزایش مزد کارگران در سال گذشته قابل‌ توجه بود اما 
نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها موجب کاهش اثر واقعی 
آن در معیشــت کارگران شــد؛ لذا لازم است مجلس و 
دســتگاه‌های مســئول نقش جدی‌تری در مهار تورم 

ایفا کنند.« 

جوانان و آینده پرغبار
37 درصد جوانان در شــرایط »نیــت« )NET( جوانانی که در ســن جوانی و کار 
مشغول به تحصیل، مهارت‌آموزی و شاغل نیستند( قرار دارند. برداشت رایج آن 
است »در ایران کار نیست« یا »بازار کار ظرفیت جذب جوانان را ندارد«. این گزاره، 
در نگاه نخست، توضیحی ساده و قابل‌ فهم به نظر می‌رسد. اما زمانی که به سطح 
دیگری از واقعیت اقتصادی کشــور توجه می‌کنیم، با گــزاره‌ای ظاهرا متناقض 

مواجه می‌شویم. 
بسیاری از صنایع تولیدی، کارگاه‌ها و حتی بخش‌های خدماتی به‌عنوان کارفرما، 
به‌صورت مکرر از کمبود نیروی کار گلایه می‌کنند و اعلام می‌دارند که به رغم نیاز 

به کارگر، نیروی انسانی مناسب برای اشــتغال در اختیار ندارند. زمانی که این 
جوانان وارد محاسبه اقتصادی می‌شوند و گزینه »اشتغال« را بررسی می‌کنند، با 
واقعیتی روبه‌رو می‌شوند که نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم آن‌ها دارد. درآمدی 
که بازار کار رســمی به آن‌ها پیشنهاد می‌دهد، درآمدی نیســت که بتواند حتی 
ابتدایی‌ترین گام‌های اســتقلال را ممکن سازد. دســتمزدهای متعارف؛ به‌ویژه 
در سطح حداقل دســتمزد، نه امکان اجاره یک واحد مسکونی مستقل را فراهم 
می‌کند و نه اجازه می‌دهد فرد به شاخص‌های رایج استقلال مانند خرید خودرو 

دست یابد. 
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